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چکیده
مسئله اصلی اين مقاله، تبيين نگاه تقريب گرايانه »محمد واعظ زاده خراسانی« با توجه به اختلاف نظر شيعه 
و سنی در مسئله »امامت« و »خلافت« است. واعظ زاده خراسانی با توجه به دو مبنای امامت و خلافت از 
منظر شيعه و سنی، به زمينه های تحقق خلافت ظاهری پرداخته و اين مسئله را بيشتر از منظر گروه مقابل 
ثانويه در  و  اوليه  اصولی، دو حكم  قواعد  از  الهام  با  باشد. وی  رفته  پيش  بيشتری  با همدلی  تا  می نگرد 
خصوص خلافت را بيان كرده و اولويت بخشی به خلافت ظاهری را با توجه به شرايط پيش آمده می پذيرد. 
بر اين اساس، وی با تفكيك جنبه سياسی و علمی اهل بيت در بحث امامت، معتقد است جنبه مرجعيت 
علمی اهل بيت مورد نياز روزگار كنونی بوده و بايد بر آن تاكيد گردد. پژوهش حاضر به روش توصيفی   
ـ تحليلی می كوشد مواجهه واعظ زاده خراسانی با مسئله اختلافی امامت و خلافت و جمع آن با رويكرد 

تقريبی را نشان دهد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 65-78 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: تقریب مذاهب اسلامی، امامت، خلافت، واعظ زاده خراسانی.
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مقدمه
درخور  مسائل  از  اسلامی  مذاهب  تقريب  مسئله 
توجهی است  كه در ادوار مختلف توسط انديشمندان 
شده  دنبال  ضعف  و  شدت  با  سنی  و  شيعه  مذاهب 
است. پس از انقلاب اسلامی و با رسمی شدن مذهب 
شيعه در ايران، شخصيتهای مختلفی نسبت به تقريب 
واعظ زاده  »محمد  گماشته اند.  همت  اسلامی  مذاهب 
از  پس  است  كه  انديشمندانی  از  يكی  خراسانی« 
مذاهب  تقريب  پيرامون  پژوهش  به  اسلامی  انقلاب 
پرداخته است. رويكردهای مختلف تقريب، آسيبهای 
مختلفی  آثار  در  آن  راهكارهای  و  موانع  تقريب، 
مورد بررسی قرار گرفته است )به عنوان نمونه ر.ك: 
اين  اما  1389ش(؛  مهريزی،  1386ش؛  صميمی، 
پژوهش از بين ابعاد مختلف تقريب در آثار واعظ زاده 
خراسانی، مسئله اصلی خود را به رابطه تقريب مذاهب 
اسلامی و مسئله امامت و خلافت محدود كرده است. 
و  تقريب  بر  اسلام  در جهان  از سويی  آنكه  توضيح 
وحدت تاكيد می شود و از سويی شاهد اختلاف در 
از  هستيم.  خلافت  و  امامت  مانند  مهمی  زمينه های 
خلافت  و  امامت  اختلافی  مسئله  با  مواجه  رو  اين 
مسئله ای  تقريبی  رويكرد  با  آن  برای جمع  تلاش  و 
مهم و نيازمند نظريه پردازی و تأمل است. اين مقاله 
اين  در  خراسانی  واعظ زاده  تلاش  بررسی  درصدد 
خصوص  اين  در  او  مبنای  اينكه  است.  خصوص 
اعتقاد  كنار  در  شيوه ای  و  رويكرد  چه  با  و  چيست 
به تقريب، با مسئله اختلافی امامت و خلافت مواجه 
شده و نظريه پردازی كرده است. با توجه به اختلافات 
فرقه ای در جهان اسلام و پيامدهای ناگواری كه اين 
تفرقه ها به همراه داشته است و نيز پيدايش جريانهای 
تكفيری و آتش افروزيهای آنها در خاورميانه و جهان 
امروزی  نياز  اختلافی  امور  تقريبی  تحليل  اسلام، 
واعظ زاده  اينكه  به  نظر  با  و  است؛  اسلامی  جوامع 
دبيركل »مجمع جهانی  نخستين  و  خراسانی مؤسس 
تقريب مذاهب اسلامی« در دوره معاصر بوده است، 

پرداختن به مسئله تقريب و تحليل آن از نظر ايشان، 
اهميت دو چندان می يابد. 

ایضاح مفهومی تقریب مذاهب اسلامی از منظر 
واعظ زاده خراسانی

به عقيده واعظ زاده خراسانی، مسئله لزوم همبستگی 
و  است  اسلام  ضروريات  جزء  اسلامی،  وحدت  و 
نبايد به آن، با رويكرد اخلاقی و مستحبی نگاه كرد 
از  حوزه(.  مجله  با  مصاحبه  1376ش،  )واعظ زاده، 
شده  ارائه  مختلفی  تعريفهای  و  برداشتها  مسئله  اين 
آنها،  نقادی  و  بيان  با  خراسانی  واعظ زاده  كه  است 
برداشت صحيح از نظر خود را بيان می دارد. يكی از 
تعاريف تقريب مذاهب، نگاه سلفيه در اين خصوص 
است كه همه مذاهب موجود را كنار گذاشته است و 
از نظر آنها لازم است جامعه اسلامی به شيوه »سلف 
صالح« يعنی همان شيوه مسلمانان، صحابه و تابعين 
نظر  اين  نمايند.  اقتدا  مذاهب،  شكل گيری  از  پيش 
نام  به  سياسی خاص  تفكر  نوع  با  همراهی  دليل  به 
اسلام آمريكايی، كنار گذاشتن همه معلومات اسلامی 
و پيشرفتها در علوم مختلف و سد باب اجتهاد قابل 
پذيرش نمی باشد )واعظ زاده، 1373ش، ص132 و 
نيز همو، ندای وحدت، 1374ش، صص186-187(.

به  اکتفا  معنای  به  مذاهب  تقریب  از  دوم  تعریف 
به  اختلافی  مسائل  نمودن  رها  و  مذاهب  مشترکات 
دغدغه مند  افراد  برخی  سوی  از  البته  که  کلی؛  طور 
گسترش  و  پیدایش  چگونگی  به  توجه  بدون  اما 
تاریخ  به  توجه  با  می شود.  مطرح  اسلامی  مذاهب 
مذاهب اسلامی در حوزه مسائل نظری و عملی، کنار 
گذاشتن اختلافات به صورت کامل امکان پذیر نیست 
)واعظ زاده، 1373ش، ص13۲؛ همو، ندای وحدت، 
138۲ش،  همو،  نیز  و  صص185-184  1374ش، 

صص38-37(. 
کنار  و  جدید  مذهب  اختراع  نوعی  سوم،  برداشت 
گذاردن همه مذاهب موجود یا ترجیح و اختیار یک 
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مذهب را پیشنهاد می دهد. به این معنا که با اشتراکات 
موجود، مذهب جدیدی اخذ شده و بقیه امور اختلافی 
را  بین مذاهب موجود یکی  از  یا  کنار گذاشته شود 
پیشوایان  از  بسیاری  بگذاریم.  کنار  را  بقیه  و  حق 
تمایل  این  به  امروز  چه  و  گذشته  در  چه  مذاهب 
به  ملزم  را  دیگران  و  حق  را  خود  مکتب  که  دارند 
پیروی از آن نمایند اشکال این پیشنهاد آن است که 
یکسان سازی  و  مذاهب  همه  گذاشتن  کنار  از جهتی 
آنها به صورت یک مذهب جدید با وجود اختلافات 
نیست.  امکان پذیر  مذاهب،  میان  سیاسی  و  مذهبی 
و  فروع  دارای  جدید  مذهب  ایجاد  دیگر،  جهت  از 
فروعات  اینکه  و  است  مختلف  مذاهب  در  جزئیات 
کدام مذاهب، در  مذهب جدید وارد شود، نیز مناقشه 
برانگیز می شود. همچنین ترجیح یک مذهب و کنار 
مذاهب  تنوع  با  جامعه ای   در  مذاهب  بقیه  گذاشتن 
امکان پذیر نبوده و علاقه فرد به مذهب خود یا ترس 
از ترک وابستگی به مذهب خود و پیامدهای آن مانع 
از انجام چنین امری خواهد شد و مبنای آن تعصب 
است )واعظ زاده، ندای وحدت، 1374ش، ص187 و 

همو، 1373ش، ص133(.
است  آن  مذاهب  تقریب  از  تقریر چهارمی  همچنین، 
بر سر مسائل مورد  ادغام شده و   که مذاهب در هم 
از  که  معنا  این  به  بزنند.  توافق  به  دست  اختلاف 
بخشی  و  پذیرفته شده  بخشی  مذهب،  هر  مختصات 
آن، همه مذاهب راضی  نتیجه  در  تا  دیگر رها شود 
شده و رضایت دهند که سهم خود را در این امر حفظ 
کرده اند. روشن است که این دیدگاه نیز قابل پذیرش 
نیست؛ زیرا عقاید هر مذهبی بر مبانی علمی خاصی 
استوار است و به راحتی نمی تواند از آن دست بردارد 

)واعظ زاده، ندای وحدت، 1374ش، ص196(.
مختلف،  تعاریف  بیان  از  بعد  خراسانی  واعظ زاده 
می کنند:  بیان  چنین  را  تقریب  از  صحیح  تعریف 
»تأکید و اصرار بر مشترکات به عنوان اصول اساسی 
میزان  و  اسلامی  اخوت  و  برادری  ملاک  که  اسلام 

وحدت امت است. با حفظ مذاهب موجود و ایجاد و 
برقراری احترام متقابل بین آنها. ما اعلام می کنیم که 
از تقریب، حکیمانه مورد نظر مجمع  تنها همین نوع 
التقریب است و همه مصلحان جهان اسلام و نیز امام 
خمینی و آیت الل خامنه ای تأکید و تصریح فرموده اند« 

)واعظ زاده، 1373ش، ص133(.
بنابراین هدف از دارالتقریب و مجمع تقریب مذاهب 
اسلامی، از بین بردن مذاهب اسلامی و تغییر مذهب 
دادن  سوق  تقریب،  از  هدف  بلکه  نیست؛  مردم 
مسلمانان  به مشترکات مذاهب، برای نیل به تقریب 
و وحدت )همان، ص199(، اتحاد مسلمانان بر محور 
)همان، ص176(.  است  آن  مشترک  اصول  و  اسلام 
و  فقهی  اعتقادی،  مشترک  اصول  بر  تاکید  با  وی 
اخلاقی، اختلاف را در مسائل جزئی و فرعی مانند 
نماز، روزه، زکات و غیره می داند که امور اختلافی نیز 
هیچگاه بیانگر روح کلی جوهری اسلام نیست؛ بلکه 
و  عالمان  دیدگاه های  و  برداشتها  اختلاف  به  بیشتر 
مجتهدان بر می گردد. این موضوعات اختلافی چنانچه 
به  نشود،  رفع  منطقی  و  علیم  آزاد،  بحث  گفتگو  با 
وحدت اسلامی آسیبی نمی رساند )همانجا(. بر مبنای 
این تعریف، با کنار گذاردن تعصب و کینه و با تحقیق، 
مطالعه و گفتگو در خصوص مذاهب مختلف به عنوان 
مکاتب فکری مختلف )نه با با هدف یکسان سازی(، 
دارای  مذهبی  هر  که  شد  خواهد  حاصل  نتیجه  این 
پیروان خود می باشد.  نزد  معتبر  ادله  مبانی خاص و 
پیامد این رویکرد، احترام به یکدیگر در عین پایبندی 
به مذهب خود، توجه به اصول مشترک به عنوان روح 
همکاری  روح  تقویت  نهایت  در  و  اسلام  جوهر  و 
ابعاد  و تعاون جهت ترویج اسلام و تحکیم مبانی و 
سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی اسلام در جامعه 
در  می توان  بنابراین  ص177(.  )همان،  بود  خواهد 
عین حفظ مذهب و گفتگوی علمی در باب مباحث 
از اسلام و  امت واحده در دفاع  با تشکیل  اختلاقی 
رعایت مصالح عالیه تلاش نمایند )همان، ص301(. 
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تأکید می کند که در تقریب،  این حیث، واعظ زاده  از 
مذاهب اسلامی باید به این نتیجه برسند که در  شرط 
و ملاک اسلامیت،  اشتراک داشته و اختلاف جوهری 

ندارند )همان، ص۲58(.
در این راستا وی تقریب را دارای مطلوبیت ذاتی و 
تقریب  چشم انداز  )واعظ زاده،  دانسته  وحدت  مقدمه 
»تقریب«  جایگزینی  و  ص10(  1380ش،  مذاهب، 
را  مصر  دارالتقریب  حرکت  در  »وحدت«  جای  به 
این  علمی  و  فرهنگی  بعد  نشانگر  آنکه  بر  علاوه 
»هدف  که  می داند  آن  دهنده  نشان  می داند،  جریان 
مختلف  مذاهب  ادغام  یا  انحلال  آن،  بنیان گذاران 
حفظ  با  یکدیگر،  به  نزدیکی  منظور  بلکه  نیست؛ 
اهداف  راستای  در  خود  مذهب  ماهیت  و  استقلال 
با  مصاحبه  1376ش،  )واعظ زاده،  است«  نظر  مورد 
ةً  أُمَّ تُكُمْ  أُمَّ هَذِهِ  مجله حوزه( وی بر اساس آیه »إِنَّ 
وَاحِدَةً وَأَناَ رَبكُُّمْ فَاعْبُدُونِ« )انبیاء، 9۲( وحدت امت 
اسلام  ارکان  از  یکی  توحید،  همردیف  و  مرتبط  را 
دانسته و بر این باور است که همانطور که هر عبادت 
و عملی باید جهت گیری توحیدی داشته باشد، مسئله 
وحدت نیز باید اصل و محور همه فعالیتهای فرهنگی 
و عملی باشد که نمونه آن سیره امام علی)ع( است. 
البته عدم اعتقاد حاکمیت سیاسی دولتها به محوریت 
ایجاد کرده  را  ناگواری  پیامدهای  تقریب،  وحدت و 
است و نه تنها بر عموم مردم بلکه بر ذهنیت  علما  نیز 
در دوره هایی اثر گذاشته است )واعظ زاده، چشم انداز 
تقریب مذاهب، 1380ش، صص10-11(. معنای ذکر 
شده برای تقریب همسو با دیدگاهی است که ایشان 
و خلافت  امامت  اختلافی  مسئله  مورد  در  ادامه  در 

بیان می دارد.

تبیین دیدگاه واعظ زاده خراسانی در خصوص 
خلافت و امامت در ارتباط با تقریب

رابطه خلافت و امامت با تقريب يكی از مسائلی است 
كه واعظ زاده خراسانی به آن پرداخته و تلاش می كند 

در رويكرد تقريبی خود تبيينی از سازگاری اين دو 
دغدغه ارائه نمايد. در اين مجال ابعادی از ديدگاه وی 

را مورد بررسی قرار می دهيم:

1. خلافت و امامت در مذاهب شیعی و اهل سنت
واعظ زاده  نظر  از  حـكومت   و  حـاكم   وجـود  اصل 
ضرورت  ومرج  هرج  از  جلوگيری  برای  خراسانی، 
در  اما  واعظ زاده، 1381ش، ص164(؛  )ر.ك:  دارد 
فرهنگ سياسی شيعه و سنی با رويكردهای متفاوت 
از نحوه تحقق آن بحث شده است. تصوير كلی شيعه 
از مفهوم امامت، علاوه بر حقانيت خلافت، ابعاد الهی 
مانند عصمت و علم ويژه را در بر می گيرد )جعفريان، 
1381ش، ص350(. شيعه امامت را مسئله ای كلامی 
دانسته و امامت را  ادامه رسالت و تداوم هدايت الهی 
می داند كه تعيين آن تنها از روی نص و توسط خداوند 
1391ش،  ديگران،  و  مطلق  )يزدی  می گيرد  انجام 
ميان مهم است توجه  اين  آنچه در  صص52 -56(. 
به دو بعد خلافت ظاهری و مقام معنوی امامت است. 
برخی معتقدند با توجه به تحقق تاريخی مسئله امامت 
از جهت سياسی و معنوی، به جز امام علی )ع( و امام 
و  گرفت  امام رضا صورت  به  كه  تحميلی  و  حسن، 
البته شرط او در عدم دخالت در امور سياسی، ديگر 
امامان جايگاه رسمی سياسی نداشتند. اين شرايط به 
امام  مفهوم  معنوی  و  روحی  بار  رشد  سبب  تدريج 
می توانست  ولايت  مفهوم  در  تجرّد  رشد  »سير  شد: 
ناشی از همين تجربه تاريخی غيرسياسی بودن مفهوم 
نوعی سرپرستی سياسی  باشد. ولايت در اصل  امام 
بود كه بر پايه ويژگيهای برتر در علم و عمل تعريف 
مرحله  در  آن  سياسی  موازات ضعف  به  اما  می شد؛ 
عمل، بار صوفيانه آن افزوده شده و به جای كاربرد 
كاربرد  طبيعی  وراء  ما  در حوزه  سياست،  در حوزه 

يافت« )جعفريان، 1381ش، ص233(. 
مبتنی  امامت  مفهوم  از  سنت  اهل  كلی  تصوير  اما 
و  اجتماعی  منزلت  يك  عنوان  به  و  فقهی  نگاه  بر 
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غيرالهی است  كه به مردم واگذار شده است. مردم با 
)يزدی  تعيين می كنند  را  انتخاب و گزينش خود آن 
مطلق و ديگران، 1391ش، ص65 و نيز ملك مكان، 
به  سنت  اهل  نگاه  واقع،  در  ص112(.  1385ش، 
امامت و خلافت، نگاه دنيوی و سياسی است. از اين 
رو، گزينش مردم هم با توجه به شرايط مختلف، متعدد 
به نظر می رسد و انتخاب امام هم در شرايط مختلف 
با ويژگيهايی متناسب با شرايط تاريخی، اجتماعی و 
سياسی بررسی می شود. در برخی مواقع، امام از سوی 
گروهی به نام »اهل حل و عقد« انتخاب می شود كه 
برخی  می باشند.  ويژگيهای خاصی  دارای  گروه  اين 
نيز گزينش امام از طريق قهر و غلبه )كودتا( را جايز 
بنابراين،  دانستند )ملك مكان، 1385ش، ص112(. 
اما  است  غيرالهی  و  انتخابی  منصبی  مسلمين  امامت 
خليفه با توجه به شرايط مختلف تاريخی، متعدد بنظر 
می رسد. در واقع، امامت از نگاه اهل سنت، هيچ گونه 
لايه باطنی و الهی ندارد و خليفه شخص غيرمعصوم 
و غيرالهی است و خليفه مسلمين يا همان امام ولايت 

ظاهری بر مردم دارد. 
ولايت  هم  شيعه  است  كه  باور  اين  بر  واعظ زاده 
قايل  امامان)ع(  برای  باطنی  ولايت  هم  و  ظاهری 
برای  را  ظاهری  ولايت  علی)ع(  حضرت  بودند. 
عوام ولی لايه باطنی را فقط برای افراد خاص بيان 
خليفه  يك  ظاهری،  ولايت  نظر  از  مردم  می كردند. 
قانونی می شناختند و از لحاظ ولايت باطنی و حقيقی 
كه در شيعه با عناوين ولايت و امام گسترش پيدا كرده 
بود، فقط جزء اسرار ياران خاص امام)ع( بوده است. 
با پذيرش اين مطلب می توان از بن بست ذهنی مردم 
در مورد صلح امام حسن)ع( خارج شد )واعظ زاده، 
ص51(.  1374ش،  مصاحبه ها،  مجموعه  ديدگاه ها: 
معصوم  امام  عنوان  به  نه  حسن)ع(  امام  حقيقت  در 
گرفته  دست  به  را  حكومت  به  مردم  بيعت  با  بلكه 
با  را  خود  بيعت  مردم  كه  زمانی  رو،  اين  از  بودند. 
امام حسن)ع( فرو گذاشتند، امام)ع( نيز حكومت را 

با شرايطی واگذار كردند. 
نيست  خود  امامت  از  استعفا  معنای  به  امری  چنين 
زيرا امام حسن)ع( تمايل به رهايی خلافت نداشتند؛ 
از  حضرت  كناره گيری  سبب  مردم  مخالف  بلكه 
روايت  اساس  بر  واعظ زاده  )همان(.  گرديد  خلافت 
چه  هستند:  امام  حسين)ع(  امام  و  حسن)ع(  »امام 
قيام كنند و چه سكوت« )مجلسی، 1403ق، ج44، 
ص2(، معتقدند امام حسن)ع( و امام حسين )ع( مقام 
امری  آنها  خلافت  ولی  دارند؛  انتصابی  و  معنوی 
بنابراين،  است.  بوده  مردم  تأييد  با  همراه  و  انتخابی 
امام حسن)ع( خلافت را از راه بيعت مردم به دست 
آورد و با عدم موفقيت در خلافت و نداشتن شرايط 
نظر  از  مسئله  اين  و  واگذار شد  ديگری  به  موجود، 
با  شيعه اهميت ندارد. همچنان  كه، حضرت علی)ع( 
ترتيب  آنان  به خلافت  و  كرد  بيعت  سه گانه  خلفای 
اثر داد و به آنان مشورت می داد و در امور سياسی 
ولايت  ائمه،  بنابراين،  می كرد.  راهنمايی  اجتماعی  و 
ظاهری را حفظ كرده اند و اگر رفتار عباسيان دور از 
ستم بود، ائمه ظواهر خلافت را حفظ می كردند مانند 
رفتاری  كه حضرت علی)ع( با خلفای ثلاثه و مانند 
رفتار امام حسن)ع( و امام حسين)ع( با معاويه داشتند 

)واعظ زاده، ندای وحدت، 1374ش، ص132(. 
آنچه واعظ زاده بيان كرده است به چند مطلب اشاره 
می كند؛ يكی آنكه به لحاظ تاريخی اين دو بعد همواره 
به همراه هم نبوده و تحقق آن گاه به صورت جداگانه 
نيز  اينكه به دو مبنای متفاوت  رخ داده است. ديگر 
اشاره می كند. اين دو مبنا در يك گذر تاريخی شكل 
گرفته و با توجه به حوادث رخ داده نيز تثبيت شده 
است. بنابراين، نگاه انتقادی به هر موضعی از سوی 

مذهب ديگر با دشواريهايی روبرو خواهد شد.

2. جایگاه بیعت مردم در خلافت ظاهری
بيعت  سابقه  بيعت،  از  بحث  در  خراسانی  واعظ زاده 
و  دانسته  ايشان  از  پيش  و  پيامبر)ص(  دوره  به  را 
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بيعت را عامل مهمی برای سازماندهی امور حكومت 
می داند؛ زيرا بيعت نشانه تأييد حاكم اسلامی توسط 
مردم است؛ به عنوان نمونه پيامبر هنگام رفتن به مكه 
برای عمره، از مردم برای جنگ يا صلح با كفار بيعت 
مكه  به  او  ورود  مانع  مشركان  كه  هنگاهی  گرفت. 
محل  همان  از  صلح  قرار  اساس  بر  حضرت  شدند، 
حديبيه، بدون انجام عمره به مدينه بازگشتند و مردم 
نيز علی رغم آن كه برايشان سنگين بود به دليل بيعت 
اهميت  پذيرفتند.  را  آن  پيامدهای  و  اين صلح  خود 
)فتح،10  قرآن  آيات  در  كه  است  آنجا  تا  بيعت  اين 
)واعظ زاده،  است  شده  ياد  آن  از  عظمت  به   )18 و 

1381ش، صص172-171(.
امام علی)ع( نيز بيعت را شيرازه همه حكومت می داند 
حـاكم  بـا  مـردم  »تـا  بنابراين  ص172(.  )همان، 
بيعت نكرده اند، فرمان او گردنگيرشان  نمی گردد ، اما  
همين كه با او بيعت به حكمرانی كردند حكومت او 
برايشان مشروعيت پيدا می كند  و اطاعت  از او شرعاً 
به  اشاره  با  )همان، ص171(. وی  می گردد«  واجب 
كنندگی  تعيين  نقش  و  تاريخ عرب  در  بيعت  پيشينه 
الزام آوری آن  می افزايد گاه شكستن بيعت شرايط  و 
دشوار و غيرممكنی را ايجاد می كند )همان، ص172(. 
چنين مطلبی را نبايد به معنای موافقت يا مخالفت با 
بيعت با خليفه پنداشت. آنچه محل توجه است درك 

بافت و زمانه ای است كه در آن بيعت رخ می دهد.

3. زمینه بیعت با خلفا 
از  بيعت را  واعظ زاده خراسانی تلاش می كند مسئله 
مكتبی  نظرگاه  در  كه  اين  ببيند.  ديگر  مذهبی  منظر 
هنر  بپردازيم،  مسئله  آن  تحليل  به  و  بنشينيم  ديگر 
از  كه  حال  عين  در  واعظ زاده  است.  انديشه ورزی 
منظر مذهب خود ديدگاهی ديگر دارد و شكی نيست 
كه امام علی)ع( فضائلی منحصر به فردی داشته است 
كه به نظر شيعه و مبانی پذيرفته شده، حضرت، احق 
1372ش،  طوسی،  )نصيرالدين  بوده اند  خلافت  به 

ديگر  مذهب  منظر  از  اگر  اما  صص558-541(. 
برای خلافت  مهيا شده  زمينه های  به  توجه  بنشينيم، 
او  با  بيعت  برای  را  زمينه  كه  خلفا  برای  فضائلی  و 
فراهم كرده است، مهم می شود: »صرف نظر از داستان 
غدير  و فضائل  فراوان علی)ع( چند فضيلت  علی )ع( 
هر چند   مردم،  ذهنيت  در  لااقل  را  آن   نظير   كه   دارد 
مـن  اسـت،  داشته  هم  ابوبكر  باشد  نداشته  واقعيت 
تكرار می كنم، نمی خواهم در  واقع  و نفس الامر اين 
فضيلتها را برای  ابوبكر اثبات كنم، بلكه  شهرت  آنها 
ذهنيت خاصی در نظر  عموم  مسلمانها و يا صحابه، 
برای وی فراهم كرده بود كه همانها زمـينه مـقبوليت 
او  و تمايل  اكثريت را به او فراهم  كرد « )واعظ زاده، 

1381ش، ص184(. 
به عنوان نمونه در مورد آيه 40 سوره توبه، مقايسه 
تفاسير شيعه و  اهل سنت به گونه ای است كه می توان 
رسول  خليفه  عنوان  به  را  ابوبكر  شايستگی  ذهنيت 
نظر  از  قرارداد.  همدلی  مورد  سنت  اهل  نظر  از 
و  ابوبكر  ترس  بر  شاهدی  تَحْزَنْ«  »لَ  تعبير  شيعه 
اختصاص سكينه به پيامبر بر نكوهش خليفه دلالت 
دارد با نظربه اينكه نزول سكينه در موارد ديگر برای 
مومنين نيز بيان شده است. اما از منظر اهل سنت تعبير 
»ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَْارِ« نشانه ای بر همراهی 
ابوبكر با پيامبر محسوب شده و ياری و كمك الهی 
با جمله »إِنَّ اللَّـهَ مَعَنا« نسبت به هر دو آنها اشاره 
از مصر و  بنی اسرائيل  دارد؛ حال آنكه زمان خروج 
هنگام مواجه موسی و بنی اسرائيل با دريا، علی رغم 
گفته بی اسرائيل كه ما گير افتاديم، اما حضرت موسی 
مَعِيَ  إِنَّ  »كَلاَّ  بيان  طبق  را  الهی  همراهی  و  كمك 
شلتوت  محمد  است.  داده  اختصاص  خود  به  رَبِّي« 
نيز در تفسير اين آيه با اشاره به اينكه خداوند برای 
در  اما  است؛  كاربرده  به  را  تخََفْ«  »لَا  تعبير  موسی 
اين آيه پيامبر به ابوبكر می گويد )لَا تحَْزَنْ(، خوف و 
حزن تمايز می گذارد. ازنطر وی خوف ناشی از ضعف 
نفس اما حزن ناشی از محبت به چيزی است كه در 
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حال از دست رفتن است. از اين رو، در آن شرايط 
ابوبكر تصور كرد دشمنان با كشتن آن دو، به اسلام 
پايان داده و تمام زحمتها به هدر خواهد رفت و پيامبر 
با »إنَِّ اللَّـهَ مَعَنا« او را دلداری داد نه توبيخ. )همان، 
صص184-185(. نكته ديگر اينكه چه اين آيه را به 
مدح يا ذم تفسير كنيم اما به هر حال ذهنيت مسلمانان 
در زمان با او به عنوان يار غار و عدم انكار كسی را 

نمی توان ناديده گرفت )همان، ص185(.  
شاهد ديگر برای اين ذهنيت و توجه به همدلی از منظر 
مذهب ديگر، اعلان برائت و از بين رفتن اعتبار پيمان 
نيز  مورد  اين  در  است.  با مشركين  رسول خدا)ص( 
هر مذهبی به تكيه بر روايات خود، مدح يا ذم ابوبكر 
را نتيجه گرفته اند، با اينكه هر دو مشترك القول اند كه 
پيامبر ابتدا سوره برائت را به ابوبكر و سپس، به امر 
خدا، به امام علی)ع( داد تا به كفار اعلام نمايد. در 
مورد اينكه امارت حج به ابوبكر داده شد نيز وحدت 
نظر وجود دادرد اما بر خلاف نظر شيعه، از نظر اهل 
سنت اين امارت برای ابوبكر تا پايان حج باقی ماند 
و ظاهراً به دليل كشته شدن بسياری از بزرگان قريش 
و قبايل ديگر به دست علی و نيز روحيه آرام ابوبكر 
در ميان قبائل و نظر وی مبنی بر آزادی اسيران جنگ 
بدر، شرايط مكه با امارت ابوبكر سازگاری بيشتری 
دارد )همان، صص185-186(. محمود شلتوت بيان 
موقعيت حساس  آن  در  اكرم)ص(  كه رسول  می كند 
و مهم دو چهره به كار گرفت؛ يكی ابوبكر امير حج 
حضرت  ديگری  و  جمال  و  صلح  نماد  عنوان  به 
علی)ع( به عنوان چهره جلال )واعظ زاده، 1381ش، 

ص187(1.

1. عبارت شلتوت چنین است: »ان الصدیق رضی الل عنه کان مظهرا 
لصفة الرحمة و الجمال، کما یرشد الیه موقفه فی حادث اسری بدر... 
فاحال )ع( و الصلاة امر المســلمین الیه فــی حجهم الذی هو مورد 
الرحمة. اما علی فقد کان کرم الل وجهه اسدالل و مظهر جلاله ففوض 
الیــه نقض عهد الکافرین الذی هو من آثــار الجلال و صفات القهر، 
مکانا معا فی هذا الموســم کعینین فوارتیــن، تفور من احدهما صفة 
الجمال )ع( و تفور عن الاخری صفة الجلال« )شــلتوت، 1380ش، 

ص911(.

نكته ديگر نگاه تاريخی دقيق به وقايع و حوادث ثبت 
شده در خصوص مسئله امامت و خلافت است.  زيرا 
متفاوتی  طور  به  پيامبر  از  پس  رخدادهای  و  وقايع 
سياسی  و  قومی  گرايشهای  و  علائق  و  شده  ثبت 
گوناگون در نقل آنها تاثير داشته است. علی رغم اينكه 
مهاجرين،  انصار،  اقوام مختلف  ميان  بسياری  رقابت 
با  بيعت  نمی توان  اما  است؛  داشته  وجود  بنی هاشم 
توطئه  يا  نقشه  نوعی  را  غيرعلنی  جلسه  در  ابوبكر 
خلافة  »كانت  تعبير  كه  گرفت  نظر  در  پيش ساخته 
به آن اشاره دارد. در اين جريانات  ابی بكر شرها« 
خلافت امام علی)ع( كه اولويت اول بوده است، ناديده 
گرفته شده است و زمينه برای اولويت دوم فراهم آمده 

است )واعظ زاده، 1381ش، ص183(.
آنچه بيان شد از اين جهت هم اهميت دارد كه به نوعی 
اين  به  با يك ديدگاه  دارد. همدلی  اشاره  از همدلی 
معنا نيست كه ما ديدگاهی را درست می دانيم، بلكه به 
اين معناست كه بتوانيم آن ديدگاه را از منظر فرد ديگر 
نيز ببينيم. واعظ زاده از اين جهت می خواهد در بحث 
تقريب ما را به اين نكته توجه دهد كه ديدن خلافت 
نشود  ديده  توطئه وار  نگاهی  با  صرفاً  خلفا  ظاهری 
به صلاحيتهايی  توجه  با  آنها  منظر  از  می تواند  بلكه 
كه در تفسير ها در خصوص خلفا ذكر می شود، مورد 
درست  معنای  به  امر  اين  البته  گيرد.  قرار  ملاحظه 
انگاشتن و اعتقاد به ديدگاه طرف مقابل نيست چرا 
كه صراحتاً نظر خودرا در جاهای ديگر بيان كرده اند.  
مذاهب  علمای  با  موجه  نحوه  در  همدلی  اين  حتی 
و  مالك  ايشان  كه  نحوی  به  می شود  ديده  ديگر 
ابوحنيفه را از جمله كسانی می داند كه در زمان خود 
قيام  جريانهای  از  و  نبوده  موافق  وقت  حاكمان  با 
عليه آنها حمايت می كردند. علاقه امام شافعی و نقل 
بر  دال  هم  حنبل  بن  احمد  توسط  بيت  اهل  فضائل 
اين امر می باشد )واعظ زاده، چشم انداز تقريب مذاهب 
ندای  همو،  و  صص30-29  1380ش،  اسلامی، 

وحدت، 1374ش، ص227(.
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بر مبنای اين همدلی است كه گفته می شود نبايد اصول 
نمونه  عنوان  به  برد  سؤال  زير  را  يكديگر  مذاهب 
عدالت صحابه برای اهل سنت و عصمت برای شيعه 
اصل است از اين رو به جای نفی اين دو می توان به 
نوعی وفاق بر مبنای بحث دست يافت؛ به اين نحو 
با مقايسه روايات نقل شده از صحابه با روايات  كه 
نقل شده از ائمه، ميزان اشتراك آنها در لفظ و معنای 
مذاهب  تقريب  چشم انداز  )واعظ زاده،  شود  سنجيده 

اسلامی، 1380ش، ص39(.

4. اولویت سنجی خلافت منصوصه )اولویت اول( و 
خلافت ظاهری )اولویت دوم(

بعد از بیان دو بعد امامت و خلافت و تحلیل آن مبتنی 
بر نگاه همدلانه از منظر اهل تسنن، واعظ زاده به این 
چالش می پردازد که چه طور می توان در شرایط فعلی 
نمود؟ هسته اصلی  با تقریب سازگار  این مسئله را  
کلام او ناظر به تحلیل اصولی این مسئله است. وی به 
دو نوع اولویت خلافت منصوصه و خلافت ظاهری 
پرداخته است. واعظ زاده از جریان خلافت منصوصه 
با عنوان »اولویت اول« و از خلافت ظاهری با عنوان 
خلافت  مورد  در  وی  می کند.  یاد  دوم«  »اولویت 
آیات  از  شاهدی  و  قرائن  اول(  )اولویت  منصوصه 
به  می کند.  نقل  علی)ع(  حضرت  نقلهای  و  قرآنی 
عنوان نمونه در نهج البلاغه، آموزه هایی بیان شده است  
که به خلافت منصوصه )اولویت اول( اشاره دارد. در 
واقع، اولویت اول، التزام به نص است و آیه ابلاغ و 
شاهدی از نهج البلاغه از شواهد موجود است: »آن 
ظلم و خودکامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل 
شد، در حالی که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندی 
با رسول خدا صلّی الّل علیه و آله و سلّم استوارتر بود، 
جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز دیگری نبود که 
گروهی بخیلانه به کرسی خلافت چسبیدند و گروهی 
و  خداست  داور  کشیدند،  دست  آن  از  سخاوتمندانه 
بازگشت همه ما به روز قیامت است« )نهج البلاغه، 

که  است  آن  جهت  به  بودن  اشاره وار   .)16۲ خطبه 
حضرت قصد رنجش سپاه خود و پراکنده نمودن آنها 
را ندارد چرا که اکثر مردم با حضرت به عنوان خلیفه 
چهارم بیعت کرده و خلفای پیش از او را قبول داشتند 

)واعظ زاده، 1381ش، صص176-175(. 
در  را  ظاهری(  )خلافت  دوم  »اولويت  واعظ زاده 
شرايط خاص از قبيل فقدان زمينه اجتماعی برای نيل 
به اولويت اول يا سرپيچی جامعه اسلامی و اكثريت 
مردم به هر دليل از آن، از بابت ضرورت و به خاطر 
جلوگيری از حركت منافقان مطرح می كند... در چنين  
مهاجر  انصار و  و  اهل حل و عقد  صورتی، شورای 
يهود  هم  و  مرتدان  و  منافقان  می توانست جلوی  كه 
و نصاری را كه از اسلام زخم خورده بودند و انتظار 
و  بود  اين  چاره  بگيرد.  می كشيدند،  را  پيغمبر  فوت 
اعتبار  شرايط  اين  وجود  با  آن،  برای  هم  )ع(  علی 
داد«  تن  آن  به  اسلام  حفظ  برای  عملًا  و  بود  قائل 
)همان، ص176(. به نظر ايشان اولويت دوم )خلافت 
ظاهری( را به دو صورت می توان تصوير كرد: يكی 
آنكه اين دو مورد را به نحو متضاد و ترتبی در نظر 
بگيريم به اين معنا كه مسلمانان مكلف به اولويت يا 
حكم اول يعنی خلافت حضرت علی)ع( مكلف بودند 
نوبت  اصلًا  تبعيت می كردند  را  اول  اين حكم  اگر  و 
به اولويت دوم نمی رسيد؛ اما اكنون كه نافرمانی شده 
است، حكم دوم  به  لحاظ اهميت موضوع فعليت پيدا 
می كند . كه اين نوع نگاه مسببان اصلی را مسئول و 
در نتيجه سبب خشم و كينه هواداران اهل بيت خواهد 

شد )همان(.
اما تصوير دوم آن است كه به جهت ضرورت و عـدم 
لازم   زمينه   نبودن   و  اول،  اولويت  به  عـمل  امـكان 
برای تحقق آن، عـمل بـه اولويت دوم قابل پذيرش 
است. ايشان شواهد متعددی در نهج البلاغه و روايات 
در خصوص اولويت دوم بيان می كند. به عنوان نمونه 
در نامه حضرت به معاويه، می نويسد كه مردم با همان 
شرايطی كه با ديگر خلفای پيش از حضرت علی)ع( 
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بيعت كردند، با حضرت علی)ع( بيعت كردند و مردم 
اين  و  پذيرفتند  را  علی)ع(  امام  خلافت  بيعت،  با 
تأييد خلافت ظاهری دارد2.  از  امام)ع( نشان  سخن 
مهاجرين  اجماع  مورد  در  به صراحت  نامه،  اين  در 
اجماع  اين  و  است  شده  امامت صحبت  بر  انصار  و 
مشروعيت دارد و مصحح خلافت امام است. به بيان 
ديگر، اگر مردم با اجماع و بيعت خويش، خليفه را 
انتخاب كرده اند، رضايت خداوند نيز جلب شده است 
و اگر افراد مخالفت كردند، امكان مبارزه و جنگ با او 

وجود دارد )واعظ زاده، 1381ش، ص177(.
خلافت  علی)ع(  امام  خراسانی  واعظ زاده  واقع،  در 
را حق خود می دانست؛ اما بايد شرايطی برای تحقق 
برای  اين شرايط  آن وجود می داشت؛ درصورتی  كه 
ايجاد خلافت منصوص ايجاد نشد و بر اساس احكام 
اسلامی، زمانی كه نتوان حكم اوليه را جاری كرد، به 
ناچار بايد احكام ثانويه را اجرا كرد و انتخاب خلفا 
نيز بر اساس احكام ثانويه بوده است. شاهدی ديگر 
اينكه حضرت در خصوص تصميم شورای شش نفری 
اولويت  و  احقيت  بيان  علی رغم  عثمان،  با  بيعت  بر 
خود برای خلافت، سرانجام از باب رعايت مصلحت 
)واعظ زاده،  می شود  شورا  خواست  تسليم  مسلمين 

ندای وحدت، 1374ش، ص278(.3
شاهد ديگر عدم رغبيت و بی ميلی بر حكومت است: 
»به خدا قسم نسبت به حكومت رغبتی نداشتم و مرا 
در حكومت نيازی نبود، شما مرا به آن خوانديد و شما 
بار آن را بر دوشم نهاديد. پس زمانی كه حكومت به 

َّذِینَ باَیعَُوا أبَاَ بکَْــرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ  عَلَی مَا  ـهُ باَیعََنيِ القَْوْمُ ال ّـَ 2. »إنِ
َّمَا  ــاهِدِ أنَْ یخَْتاَرَ وَ لَا للِْغَائبِِ أنَْ یرَُدَّ وَ إنِ باَیعَُوهُمْ عَلَیْــهِ  فلََمْ یکَُنْ للِشَّ
وْهُ إمَِاماً  ورَی للِْمُهَاجِرِینَ وَ الَْنصَْارِ  فإَِنِ اجْتمََعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّ الشُّ
وهُ  ِ رِضًا  فإَِنْ خَرَجَ عَنْ أمَْرِهِمْ خَارِج  بطَِعْنٍ أوَْ بدِْعَةٍ رَدُّ کَانَ ذَلـِـکَ لِلَّ
هُ  إلِیَ مَا خَرَجَ مِنْهُ فإَِنْ أبَیَ قاَتلَُوهُ عَلَی اتِّباَعِهِ غَیْرَ سَبیِلِ المُْؤْمِنیِنَ  وَ وَلاَّ
َّی  وَ لعََمْرِي یاَ مُعَاوِیةَُ لئَنِْ نظََرْتَ بعَِقْلِکَ دُونَ هَوَاکَ  لتَجَِدَنِّي  اللُ مَا توََل
ِّي کُنْتُ فيِ عُزْلةٍَ عَنْهُ إلِاَّ أنَْ تتَجََنَّی  أبَرَْأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ  وَ لتَعَْلَمَنَّ أنَ

لَام« )نهج البلاغه، نامه 6(. فتَجََنَّ مَا بدََا لکََ وَ السَّ
مَنَّ مَا سَلِمَتْ  ِّی أحََقُّ النَّاسِ بهَِا مِنْ غَیْرِی ـ اللِ لَُسْــلِ 3. »لقََدْ عَلِمْتمُْ أنَ
ة« )نهج البلاغه،  أمُُورُ المُْسْــلِمِینَ وَ لمَْ یکَُنْ فیِهَا جَــوْرٌ إلِاَّ عَلَیَّ خَاصَّ

خطبه 74(.

من رسيد به كتاب خدا و دستوری كه برای ما وضع 
آنچه  به  و  بود،  داده  فرمان  آن  به  را  ما  و  بود  كرده 
نظر  بود  داده  قرار  آله سنتّ  و  عليه  الّله  پيامبر صلّی 
انداختم و از آن پيروی كردم و در اين زمينه به رأی 
شما و غير شما نيازمند نبودم و حكمی واقع نشد كه 
به آن جاهل بوده تا از شما و ديگر مسلمانان خواهان 
از شما  نبودم  باشم، كه اگر حكمی را آگاه  مشورت 
خطبه  البلاغه،  )نهج  نمی شدم«  رويگردان  ديگران  و 
205(. عدم علاقمندی حضرت به الويت دوم يا همان 
نهايت  در  حال  عين  در  اما  است؛  ظاهری  خلافت 
آن را مشروع می داند و می پذيرد. اين خلافت همان 
اولويت دوم است و اگرنه اولويت اول به عنوان يك 
)واعظ زاده،  است  نبوده  كردن  رها  قابل  الهی،  سمت 

1381ش، ص177(. 
كفايت وجود جماعتی برای شكل گرفتن بيعت و عدم 
به  حضرت  احتجاع  و  مسلمانان4  همه  اجماع  لزوم 
بيعت اصحاب جمل با وی5 با توجه به اين موضوع 
كه بيعت بر خلافت او پس از خلفای ما قبل بوده  نه 
منصوصه  خلافت  به  اشاره  علی رغم  او،  امامت  بر 
مخالفانش  با  احتجاج  مقابل  در  خويش،  امامت  و 
اولويت  كه  از ديگر شواهدی است  بيعت  بر  تكيه  با 
دوم را درآن شراط مشروعيت می بخشد )واعظ زاده، 

1381ش، ص178(. 
مشروعيت  اول،  اولويت  قبول  با  واعظ زاده،  نظر  از 
شيعيان  ذهنيت  و  می رود  سؤال  زير  خلفا  خلافت 
مشروعيت  پذيرش  دوم  اولويت  اما  است؛  نيز چنين 
خلافت خلفا را در پی خواهد داشت به اين معنا كه به 
سبب شرايط خاص به وجود آمده و به جهت ضرورت 
و در نظر گرفتن مصالح و حفظ كيان اسلام بايد مورد 
است  كه  باور  اين  بر  واعظ زاده  گيرد.  قرار  پذيرش 
4. »وَ لعََمْرِي لئَنِْ کَانتَِ الْإِمَامَةُ لَا تنَْعَقِدُ حَتَّی یحَْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فمََا 
إلِیَ ذَلکَِ سَــبیِلٌ  وَ لکَِنْ أهَْلُهَا یحَْکُمُونَ عَلَی مَنْ غَابَ عَنْهَا  ثمَُّ لیَْسَ 

اهِدِ أنَْ یرَْجِعَ وَ لَا للِْغَائبِِ أنَْ یخَْتاَر« )نهج البلاغه، خطبه 173(. للِشَّ
5. »وَ أبَرَْزَا حَبیِسَ رَسُــولِ اللِ ص لهَُمَا وَ لغَِیْرِهِمَا  فيِ جَیْشٍ مَا مِنْهُمْ 
حَ لـِـي باِلبْیَْعَةِ طَائعِاً غَیْرَ مُکْرَهٍ «  اعَةَ  وَ سَــمَ رَجُلٌ إلِاَّ وَ قَدْ أعَْطَانيِ الطَّ

)نهج البلاغه، خطبه 179(.
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خلافت را بايد با توجه به اولويت دوم در زمان حاضر 
وحدت  طرفداران  همه  ديگر،  بيان  به  كرد.  بررسی 
ضرورت  تقريب  داعيان  و  مذاهب  تقريب  اسلامی، 
دارد كه در عصر حاضر در مقابل توطئه های قدرت 
قرار  مدنظر  دوم  اولويت  آنها،  كردن  و خنثی  جهانی 
گيرد. در چنين شرايطی، مسلمانان بايد با وسعت نظر 
چنين ديدگاهی را دنبال كرده و شواهد و قرائن قرآنی، 
روايی و تاريخی را بررسی نمايند. چرا كه با اصرار 
بر ديدگاه اول، انصار و مهاجرين را در معرض اتهام 
خواهد  غيرممكن  وحدت  به  رسيدن  و  گرفته  قرار 
قرآن  در  بسياری  توبه،100(  )انفال،74؛  آيات  بود. 
درمورد مهاجرين و انصار بيان شده است  كه وضعيت 
مهاجرين و انصار را از منافقين تفكيكی كرده است. 
و  داشته اند  دلائلی  و  خود حجت  برای  آنها  حداقل 
نمی توان بر مبنای ديدگاه اول همه آنها را زير سؤال 
چنين  ثبوت  عالم  لحاط  به  است  ممكن  گرچه  برد. 
نباشد؛ اما آنچه در عالم اثبات نشان داده می شود، امر 
ديگری خواهد بود )همان، ص182(. موارد ذكر در 
مقام اثبات و نه ثبوت می توانست سبب تمايل اكثريت 

به آنها شود. 
نيز در مورد  واعظ زاده معتقد است حضرت خودش 
مرجعيت  مورد  در  اما  دارد  اشاره  خلافت  اولويت 
)واعظ زاده،  است  كرده  بيان  مبسوط  طور  به  علمی 
چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی، 1380ش، ص38(. 
توجه  با  كه  است  عقيده  اين  بر  واعظ زاده  بنابراين، 
مصلحت  و  علی)ع(  امام  دوره  تاريخی  شرايط  به 
مسلمانان و برقرار نشدن شرايط برای انجام اولويت 
اول )خلافت منصوصه(، اولويت دوم قابل اجرا است.

راهکار جمع مسئله خلافت و امامت با تقریب
واعظ زاده با توجه به اولويتهای ذكر شده، تفكيك را 
راه حلی خوبی برای تبيين تقريب می داند: »فرق ميان 
مسئله خلافت و امامت يكی از پايه های محكم مسئله 
توجيه  را  آن  نحوی  به  هركسی  منتها  است،  تقريب 

1374ش،  وحدت،  ندای  )واعظ زاده،  است«  كرده 
ص218(.

ابعاد مختلفی لحاظ كرده  امامان  برای ولايت و  وی 
است: يك بعد، خلافت است كه آن را امری مربوط به 
گذشته می داند. دوم، بعد علمی و مرجعيت علمی است 
كه در اينجا دو تقرير وجود دارد: يك نظر بيشتر به 
مرجعيت در خصوص احكام فقهی نظر دارد و ديگری 
به حقايق و معارف واقعی كه از دست داده ايم و بعد 
باطنی و رابطه  سوم كه مدنظر متصوفه است ولايت 
ولايتی كه بايد با پيامبر)ص( برقرار گردد و باب اين 
ولايت حضرت علی)ع( است )واعظ زاده، چشم انداز 
در  وی  اسلامی، 1380ش، ص18(.  مذاهب  تقريب 
بيان  يعنی خلافت در جای ديگر  اول  بعد  خصوص 
می دارد: »اصولًا، امروز مسلمين به اين نياز ندارند كه 
درباره خلافت گذشته بحث كنند، آنچه ما بايد روی آن 
تأكيد نماييم آن است كه ثابت كنيم رسول اكرم، عترت 
خود را در رديف قرآن، مرجع مسلمين قرار داده كه 
صرف نظر از خلافت و حكومت امروز مسلمانها به 
آن نياز دارند« )واعظ زاده، 1381ش، ص194 و نيز: 
مبنا و تفكيك ذكر  اين  بر  همو، 1382ش، ص39(. 
مسئله خلافت  در  »ما  است:  معتقد  واعظ زاده  شده  
كه خلافتی  الان  اما  داشته ايم،  اختلاف  اهل سنت  با 
آن رويكرد  آن دعوا شود،  بر سر  كه  نيست  بين  در 
ولايت كه به كار می رود، حجيت و... مرجعيت علمی 
اهل بيت است« )واعظ زاده، چشم انداز تقريب مذاهب 

اسلامی، 1380ش، ص18(. 
وی در خصوص بعد اول يعنی خلافت ظاهری متاثر 
باشد  معتقد  بروجردی  حسين  سيد  خود،  استاد  از 
از  ناشی  اختلافات  و  پيامبر)ص(  مسئله خلافت  كه 
سياست و جانشينی بايد مسكوت گذاشته شود؛ زيرا 
ادامه دادن اختلافات جانشينی سبب اختلافات بيشتر 
ميان دو گروه شيعه و سنی  به دشمنی  دامن زدن  و 
از   پيروی  به  خراسانی  واعظ زاده  بنابراين،  می شود. 
سيد حسين بروجردی معتقد است كه مسلمانان بايد 
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به جای تأكيد و تكيه بر احاديث مربوط به خلافت، 
به حديث ثقلين استناد كنند و آن را معيار خود قرار 
بدگويی  هرگونه  از  بروجردی  حيث،  اين  از  دهند. 
نظر  در  مسلمانان  نياز  می كرد.  ممانعت  خلفا  به 
بروجردی، نحوه اخذ احكام از منابع اسلامی است كه 
اهل سنت، قرآن و سنتّ و شيعه قرآن و عترت را از 
منابع اسلامی می داند )واعظ زاده، 1381ش، ص194 
و همو، چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی، 1380ش، 
كه  مردم  بر خلاف عموم  نظر واعظ زاده  به  ص18(. 
ابعاد  در  می كنند،  توجه  آن  و غصب  بعد خلافت  به 
ديگر ولايت، بحث خلافت مهم نمی باشد )واعظ زاده، 
چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی، 1380ش، ص18(.

يك  و  معنوی  مقام  عنوان  به  تكوينی  ولايت  بعد 
ارتباط روحی كه مشكلی وجود ندارد زيرا همه فرق 
خود  ولايت  سلسله  نقشبنديه،  جز  به  امروز  صوفيه 
را به حضرت علی)ع( می رسانند و سخن »من كنت 
مولاه...« را نيز ناظر به اين مسئله می دانند و لذا از 
نظر  از  و  نمی دانند  مهم  را  خلافت  مسئله  منظر  اين 
عرفايی مانند عطار و مولوی خود حضرت نيز داعيه 
اينكه حكومت  مانند  تعابيری  و  است  نداشته  را  آن 
حضرت  نزد  شده،  دوزی  پينه  كفش  اين  از  شما  بر 
را  كند  استيفا  را  اينكه حقی  مگر  است  ارزش تر  كم 
اين مدعا می گيرند )همان، صص20-19(.  بر  شاهد 
قابل جمع  پذيرش خلفا  با  بعد  اين  پذيرش  بنابراين 
است )همان، ص23( و اين بعد باطنی می تواند زمينه 
)همان،  باشد  هم  سلفی  تفكر  با  مقابله  برای  خوبی 

ص24(. 
بنابراين »ضرورت ندارد كه مسلمانها تا اين حد در 
در  دهند.  نشان  حساسيت  و  كنند  بحث  مسئله  اين 
خلافتی  ديگر  حالا  و  است  بوده  بحث  اين  گذشته 
ص195(.  1381ش،  )واعظ زاده،  ندارد«  وجود 
به  نيز  فرع  و  اصول  تفكيك  با  مسئله  اين  در  وی 
تبيين خلافت و امامت می پردازد. از نظر وی اصول 
به اركان مسلمانی و ملاك  ايمان و اعتقاد  به معنای 

اسلاميت بين مذاهب مشترك است ولی در فروعات 
دارد.  وجود  زيادی  اختلافات  اخلاقی  و  اعتقادی 
صفات  و  ذات  رابطه  خصوص  در  كه  نظراتی  مانند 
تحليل  با  اينكه  است  مهم  آنچه  اما  می شود؛  بيان 
قرار  تكفير  ملاك  را  فروعات  لوازم  اعتقادی،  لوازم 
ندهيم )واعظ زاده، چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی، 
عينيت  عدم  مبنا  اين  بر  صص13-12(.  1380ش، 
)همان،  بود  خواهد  فهم  قابل  نيز  مذهب  با  دين 
فروعی  مصاديق  از  يكی  خلافت  مسئله  ص24(. 
است كه به اصول بر می گردد و محل اختلاف بوده و 
نوعی ابهام داشته است. به اين معنا كه منصوص بودن 
امامت حضرت علی)ع( در دوران خلفا به فراموشی 
سپرده شده بود و حضرت هنگام خلافت خود، اين 
به  بلكه  شخصی  حق  يك  عنوان  به  نه  را  موضوع 
برای  و  كردند  احيا  مجدد  اسلامی  حقيقتی  عنوان 
-37 صص15،  )همان،  گرديد  روشن  نيز  بسياری 
38 و نيز واعظ زاده، 1380ش(. واعظ زاده در جايی 
ديگر به يكی از نامه های حضرت در كتاب الغارات 
اشاره می كند كه عده ای از اصحاب خاص مانند عمرو 
محمد  شهادت  از  پس  عدی،  بن  حجر  و  حمق  بن 
بن ابی بكر و فتح مصر توسط معاويه، نظر صريح  و 
روشن حضرت را در خصوص خلفا سوال می كنند. 
آن  در  پرسش  اين  از  شگفتی  اظهار  ضمن  حضرت 
بر  نامه ای  طی  مطلب  اين  توضيح  صدد  در  شرايط، 
می آيد و اين امر درحالی است كه جنگهای مختلفی 
مانند صفين و جمل رخ داده و چنانچه اين خواص از 
اين حقايق بی خبرند، توده مردم كه با حضرت بيعت 
كرده اند، نيز به طريق اولی آگاه نبوده اند )واعظ زاده، 
نبايد سبب  رو  اين  از  1381ش، صص180-179(. 
ديگر  مذاهب  همه  دشمن انگاری  و  ديگران  تخطئه 
گرفته  قرار  نقد  مورد  واعظ زاده  ديدگاه  اين  گردد. 
است كه مواردی در نهج البلاغه مانند خطبه شقشقيه 
مسئله  اين  بر  كه حضرت  دارد  وجود  دوم  خطبه  و 
اينكه چنين مسئله ای چندماه  از  ناقد  كرده اند.  تاكيد 
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اظهار  باشد،  شده  سپرده  فراموشی  به  غدير  از  بعد 
شگفتی می كنند )واعظ زاده، 1380ش(. اما در پاسخ 
می توان گفت كه موارد ذكر شده همچون صريح ترين 
شاهد ناقد محترم مانند »الن إذْ رَجَع الحقُّ إلی أهله 
و نقُِلَ الی منتقله« مربوط به زمانی است كه حضرت 
خود  و  گرفته اند  دست  به  عثمان  از  بعد  را  خلافت 
واعظ زاده نيز اين موارد را در مقاله وحدت اسلامی و 
حضرت علی )ع( آورده است و صرفاً سكوت علمی 
و عدم تكرار مسئله خلافت خود درزمان خلفا مدنظر 
صورت  به  هم  شقشقيه  خطبه  مانند  مواردی  است. 
عمومی نبوده است )واعظ زاده، امام علی و وحدت، 
1380ش(. بر اين مبنا مسئله خلافت بلافصل، مسئله 
فرعی محسوب شده است يعنی اصل كلی آن است كه 
اسلام سياست دارد و پس از پيامبر به عنوان رئيس 
ولی  بود  خواهد  محفوظ  شأن  و  مقام  اين  مسلمين، 
تصدی مصداقی آن، امر فرعی خواهد بود؛ به اين معنا 
كه اين مسئله، ملاك مسلمانی نيست و لذا نسبت به 
ديدگاهی كه اساساً دين را از سياست تفكيك می كند، 
تقريب  چشم انداز  واعظ زاده،  )ر.ك:  دارد  ترجيح 

مذاهب اسلامی، 1380ش، صص18-15(. 
با اين مبنای تفكيك اصول و فروع  اينكه  نكته مهم 
در  به خصوص  فرعی  مسئله  اين  در  »ما  بايد گفت 
احكام، اين گونه می فهميم و ديگران به گونه ای ديگر 
با آنان باشد. لااقل پنجاه  می فهمند و شايد هم حق 
درصد اگر حق با ما است، پنجاه درصد يا كمتر نيز 
همين جهت  به  )همان، ص24(.  است«  آنان  با  حق 
خاص  تلقی  بايد  شيعه  است  معتقد  ايشان  كه  است 
واضح  طور  به  مذهب  و  دين  ضرويات  از  را  خود 
مشخص نمايد چرا كه امامت جزء اصول مذهب است 

نه دين )همان(. 
عقيده  به  توجه  با  كه  است  باور  اين  بر  واعظ زاده 
محبت اهل بيت)ع(، درصد بسياری از افراد مسلمان 
بيان  اين رابطه  در يك گروه قرار می گيرند. وی در 
عقيده  زمينه  در  كه  رواياتی  درصد  »هشتاد  می كند: 

ولايت است و در مقدمات جامع احاديث الشيعه جمع 
شده، مربوط به مسئله محبت اهل بيت است؛ آن هم در 
مقابل بنی اميه و برخی از خوارج كه دشمن سرسخت 
اهل بيت بودند. مفاد آن روايات اين است  كه هركس 
البته،  است.  نجات  اهل  باشد،  بيت  اهل  دوست دار 
بعضی از آن روايات ناظر به ولايت به همان معنای 
خاص شيعی است؛ ولی اگر شما آن اكثريت را حاكم 
كنيد، نتيجه گرفته می شود كه هركس محب اهل بيت 
است، اهل نجات است. لذا، نود درصد اهل سنت و 
حتی همين سلفيها را نيز در برمی گيرد )به دليل اعتقاد 
به صلی الله علی سيدنا محمد و آله و صحبه(. پس، 
يك  از  كه  است   اعتقادی  فرعی  معنا  اين  به  ولايت 

اصل كلی برگرفته شده است« )همان، ص18(. 
واعظ زاده چند نكته را با توجه به نظر خود بيان نموده 
است: 1. تفكيك امامت از خلافت 2. مسئله خلافت 
از خلافت ظاهری  بحث   .3 است  به گذشته  مربوط 
امروزه فايده ندارد. 4. ماخذ دريافت احكام و علوم 
دادن حديث  قرآر  معيار   .5 است.  مهم  امروزه  دينی 
ثقلين به عنوان حديثی است متواتر كه از ناحيه تشيع 
نقل  معنی  وحدت  و  الفاظ  در  اختلاف  با  تسنن  و 
شده است )واعظ زاده، 1386ش، ص24 و نيز همو، 
چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی، 1380ش، ص18(. 
ادعاهای ذكر شده مدعی نفی مقام خلافت و رهبری 
نيازهای  ائمه نيست بلكه به دليل اولويتها و  سياسی 
را  مرجعيت علمی  بر  تاكيد  و  تفكيك  كنونی  جامعه 
نكته  ص41(  1382ش،  )واعظ زاده،  می كنند.  بيان 
پذيرفته  آنها  خلافت  علی)ع(  حضرت  اينكه  ديگر 
اينكه  اما  مسلم  است  امری  است  كرده  سكوت  و 
واقعا بر آن صحه گذاشته است با آنكه مورد ادعای 
بروجردی  نطر  از  اما  ابی الحديد و سمنانی است  ابن 

مشخص نيست )همان، ص45(.
قبول  را  خلفا  علی خلافت  تفكيك  اين  به  توجه  با 
نمود و خلفا نيز امامت علی را قبول داشتند يعنی با 
پاره ای  اما حل  بود  در دست خليفه  اينكه حكومت 
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می گرديد  رفع  حضرت  امامت  مبنای  بر  مشكلات 
اسلامی،  مذاهب  تقريب  چشم انداز  )واعظ زاده، 

1380ش، ص20(.
در تحليل نظر وی بايد گفت ايشان در اين خصوص 
می بيند  و  می كند  نگاه  مسئله  به  عملی  عقلانيت  با 
بحث در خصوص خلافت حساسيت برانگيز شده و 
نمونه  عنوان  به  داشت.  نخواهد  پی  در  هم  فايده ای 
اگر ما روايات در خصوص ولايت را ناظر به مسئله 
برای  كنيم  معنا  بيت  اهل  به  عداوت  نفی  و  محبت 
محب  افراد  حتی  طرد  و  نفی  با  يا  است  بهتر  تشيع 
اهل بيت را طرد كنيم و سبب اتهام زنی به خود شويم 
بشر  هدايت  برای  آنچه  عوض  در  ص37(.  )همان، 
مفيد است بحث علمی و تأكيد بر عترتی است كه منبع 
احكام و علوم دينی اند و اين امر برای اهل سنت نيز 
نگاه آن شده است  نوع  اين  نتيجه  تبيين است.  قابل 
رساله ای  در  دارالتقريب  توسط  ثقلين  حديث   .1 كه 
و  عترت   .2 است.  شده  منتشر  ثقلين  حديث  نام  به 
مرجع  قران  كتاب  رديف  در  هميشه  برای  بيت  اهل 
مسلمانان دانسته شده است و همانطور كه قرآن باقی 
1386ش،  )واعظ زاده،  است  باقی  هم  عترت  است، 
ديگر  نتيجه   .3 ص40(.  1382ش،  همو،  و  ص24 
ص18(.  1389ش،  )مهريزی،  است  شلتوت  فتوای 
محمد شلتوت در حاشيه نقل حديث ثقلين به صورت 
كتاب الله و سنتی نوشته است كه »جاء بعض الطرق 
كتاب الله و عترتی و لاشك ان عترته يحملون سنته؟« 

)واعظ زاده، 1386ش، ص24(.

نتیجه گیری
تقريب  محمد واعظ زاده خراسانی در راستای تحقق 
به معنای پذيرفته شده )تأكيد بر مشتركات به عنوان 
ايجاد  و  موجود  مذاهب  حفظ  اسلام،  اساسی  اصول 
تحليل مسئله  به  آنها(  بين  متقابل  احترام  برقراری  و 
اختلافی امامت و خلافت پرداخته و سعی در تبيينی 
سازگار از اين مسئله با تقريب دارد. وی در مسئله 
به دو مبنای مختلف  ابتدا  امامت و خلافت  اختلافی 
باطنی  و  ظاهری  جنبه  و  كرده  اشاره  سنی  و  شيعه 
مبنای  با  سپس  می دهد؛  قرار  توجه  مورد  را  امامت 
همدلی، خود را در نظرگاه مذهب مقابل قرار داده و 
زمينه های تاريخی و ادله ای كه می تواند برای پذيرش 
با  وی  نظر  از  می كند.  مطرح  را  شود  بيان  خلافت 
شرايط  به  توجه  و  اين خصوص  در  سنجی  اولويت 
را  بعد  دو  اين  می توان  امروزه  وضعيت  و  زمان  آن 
می تواند  كه  علمی  مرجعيت  بر  امروزه  و  كرده  جدا 
برطرف كننده نيازهای فعلی باشد تاكيد كرد. از اين 
رو به تبع استاد خود سيد حسين بروجردی تأكيد بر 
خلافت ظاهری را كه دارای پيامدهای ناگواری است، 
دارای فايده و مورد نياز جامعه نمی داند. اين انديشه 
می كوشد به جای بی احترامی و تكفير، فضايی برای 

گفتگو در زمينه های كاربردی فراهم نمايد.

- قرآن كريم.
و  فكری  حيات  )1381ش(.  رسول  جعفريان،   -

سياسی امامان شيعه)ع(. قم: انصاريان. 
نهج  )1414ق(.  حسين  بن  محمد  شريف  رضی،   -
البلاغه )تصحيح صبحی صالح(. قم: مؤسسه دارالهجره.
- شلتوت، محمود )1380ش(. تفسير القرآن الكريم. 

تهران: مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی.

آسيب شناسی  )1386ش(.  رشيد  سيد  صميمی،   -
-187  ،)4(3 معارف،  كوثر  اسلامی.  مذاهب  تقريب 

.223
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403ق(. بحار 

الأنوار. بيروت: دارإحياء التراث العربي.
ديدگاه  از  امامت  )1385ش(.  مكان، حميد  ملك   -
 doi:  .112-85  ،)18(6 دينی،  انديشه  اشاعره. 
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- مهريزی، مهدی )1389ش(. جريان شناسی تقريب 

مذاهب اسلامی. هفت آسمان، 12)47(، 25-7.
)1372ش(.  محمد  بن  محمد  طوسی،  نصيرالدين   -
شرح  و  )ترجمه  الاعتقاد  تجريد  شرح  المراد  كشف 

ابوالحسن شعرانی(. تهران: كتاب فروشی اسلاميه.
امام  )1380ش(.  محمد  خراسانی،  واعظ زاده   -

علی)ع( و وحدت. كتاب نقد، )19(.
- همو )1373ش(. پيام وحدت. تهران: مجمع جهانی 

تقريب مذاهب اسلامی.
مذاهب  تقريب  انداز  چشم  )1380ش(.  همو   -

اسلامی. بازتاب انديشه، )19(. 
- همو )1380ش(. چشم انداز تقريب مذاهب اسلامی 
هفت  خراسانی.  واعظ زاده  آيت الّله  با  گفت وگو  در 

آسمان، 3)9و10(، 46-9.
با  )گفت وگو  استاد  محضر  در  )1381ش(.  همو   -
البلاغه،  نهج  پژوهشهای  واعظ زاده خراسانی(.  استاد 

)4و5(، 196-159.

مجموعه  اول:  دفتر  ـ  ديدگاه ها  )1374ش(.  همو   -
امام  بين المللی  كنگره  مناسبت  به  مصاحبه ها 
خمينی)ره( و فرهنگ عاشورا. تهران: مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام خمينی)ره(.
- همو )1382ش(. راه های تقريب مذاهب اسلامی و 
وحدت مسلمانان. مطالعات اسلامی، )60(، 50-19.

واعظ زاده  آيت الله  با  مصاحبه  )1376ش(.  همو   -
خراسانی. پيام حوزه، )13(.

مجمع  تهران:  وحدت.  ندای  )1374ش(.  همو   -
جهانی تقريب مذاهب اسلامی.

- همو )1386ش(. وحدت و انسجام اسلامی از نگاه 
آيت الله بروجردی. كيهان فرهنگی، )257(، 25-20.

نويسندگان  از  جمعی  و  محمود،  مطلق،  يزدی   -
اماميه،  ديدگاه  بررسی  پژوهی:  امامت  )1391ش(. 
اسلامی  علوم  دانشگاه  مشهد:  اشاعره.  و  معتزله 

رضوی.
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